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گمشدگان
سلطان لغو بازى سوپرجام 

از کشور گریخت؟

شهرام شهیدى
طنزنویس

لابد شما هم شــنيديد که سازمان ليگ 
فوتبال در روز سيزدهم فروردين ماه امسال 
اعلام کــرد ديدار ســوپرجام بين قهرمان 
ليگ برتر و قهرمان جــام حذفی فوتبال، 
سه ماه واندی بعد و در روز ٢٩ تيرماه برگزار 
خواهد شــد. اما تيم اســتقلال در همين 
روزهــای اخير اعلام کرد بــه علت اين که 
هنوز آماده نشده است، در ديدار سوپرجام 
شــرکت نکرده و اين ديدار بايــد به تاريخ 
ديگری موکول شود. مسئولان فدراسيون 
هم گفتند  ای به روی جفت چشم هايمان. 
ســوپرجام را هروقت شــما امر بفرماييد 
برگــزار می کنيــم. امر ديگری نيســت؟ 

استقلالی ها هم گفتند: فعلا نه. مرسی. اهَ! 
می بينيد اصولا کار بی برنامه در اين کشور 
بهتر جواب می دهد، يعنی دوستان اگر کلی 
برنامه ريزی کنند بــرای انجام کاری عمرا 
اگر موفق شــوند. اين است که درخواست 
می کنيم لطفا برای کاهــش تورم و پايين 
آمدن نــرخ ارز و رونق اقتصاد و بارور کردن 
ابرها هم برنامه ای نداشته باشند. همين طور 
بی برنامه و قضاقورتکی پيش برويم  درصد 
موفقيتمان خيلی بيشتر از وقتی است که 

عزيزان برنامه ريزی کرده باشند!
حالا اگر به من باشــد مسئولان سازمان 
ليگ را به سمت های ديگری هم منصوب 
می کنم. البته احتمالا ايــن آقايان، اکنون 
هم دو شغله هستند و مثلا مديريت يکی از 
خطوط هوايی کشور در دستان پرتوانشان 
اســت. چطور؟ خب فرض کنيــد وقتی 
پرواز تهران-ايلام به جای ساعت ٦ صبح، 
ســاعت ١٢ ظهر پرواز می کند، شما شک 
نمی کنيد که مديريت سازمان ليگ پشت 
ماجرای تأخير باشــد؟ احتمالا ساعت ٤ 
صبح يکی از مديران باشگاه استقلال زنگ 
زده گفته من ديشب خيلی فعاليت کردم 
و وزنه زدم. خلاصه گيــج خوابم و عمرا در 
پرواز ايلام شــرکت کنم. مديريت سازمان 
ليگ هم فرموده اين چه فرمايشی است؟ 
بليت فروخته ايم کــه فروخته ايم. جرم که 
نکرده ايم. خيالتان تخت. بگيريد بخوابيد 
زيرا که ما بيداريم!  اصلا شما هروقت اراده 
کنيد و قدم رنجه کرده، تشــريف بياوريد 

فرودگاه، آن وقت پرواز ايلام می پرد.
حالا هميــن امــروز و فردا اســت که 
دوســتان همه چيز را در مــورد لغو بازی 
ســوپرجام تکذيب کنند و کاسه کوزه را يا 
سر روزنامه نگاران بشــکنند و بگويند لغو 
ســوپرجام حاصل توهم ورزشی نويسان 
مطبوعات اســت و يا تيــم رقيب را مقصر 
می دانند و می گوينــد آمادگی تيم رقيب 
مشکوک اســت و بايد راستی آزمايی شود. 
چه بســا اصلا بگويند کدام بازی؟ بازی ای 
قرار نبوده برگزار شود؟ حتما شما هم تاييد 
می فرماييد که تکذيــب،  رمز موفقيت هر 
مديری در ايران است. البته غير از تکذيب و 
توپ را در زمين ديگران انداختن يک روش 
خوب ديگر هم ســراغ داريم. يعنی ممکن 
است يکهو ناغافل، يک نفر را بازداشت کنند 
و بگويند نامبرده «ســلطان لغو بازی ها» 
است و هنگام فرار از کشور، دو تُن لغو بازی 
همراهش بود. تعجب نکنيد. در اين کشور 
کار نشد ندارد. هرچند با کمال شرمندگی 
بايد عرض کنم به همان اندازه که کار نشد 
ندارد، کار، شــد هم ندارد! درواقع شــدن 
هرکاری نياز به کلی آسمون ريسمون بافتن 
دارد. خلاصه «همســايه ها ياری کنيد تا 

فدراسيون فوتبال ليگ داری کند.» 

مونا زارع
طنزنویس

من نمی دانــم چطور امکانش هســت در 
قرن ۲۱ و با اين همه پيشرفت بشريت، هنوز 
يک عده به چشم شــور معتقد باشند. يعنی 
اينقدر توی خرافات غرق شده باشند که مثلا 
سنگ فيروزه بيندازند گردنشان و تخم مرغ 
بشکنند زير ماشينشان. چون که هيچ کدام 
از اينها جواب نمی دهد وقتی ســنگ نمک 
هست!  در واقع ما اينقدر به دنيای غير واقعی 
و تخيلی نگاه نمی کنيم که فکر کنيم خدايی 
نکرده چشم کسی شور است. چشم که شور 
نمی شود! فقط ممکن است انرژی بدی داشته 
باشد. به خاطر همين هم وقتی خانواده مددی 
می آيند خانه مان، وسايل گران و شکستنی  را 
از جلوی چشمشان برمی داريم و عود روشن 
می کنيم. احتياط می طلبد آقــای مددی را 
هم گوشه سمت چپ خانه بنشانيم که وقتی 
نگاهش را با زاويه ۴۵ درجه می اندازد به باقی 
خانه، اول برخورد کند به ســنگ نمک روی 
اوپن و بعد زاويه بگيرد و بخــورد توی ديوار. 
يــک روز مادربزرگمان گفــت برويم پيش 
مليحه دعانويس تا ورد چشــم زخم بگيريم 
ولی ما آدم های تحصيلکرده تن به اين اراجيف 
نمی دهيم. هر آدم منطقی می داند با يک تکه 

کاغذ و يک مشــت خط و نشان رويش هيچ 
کسی نه خوشبخت شده و نه به فارسی سخت 
بدبخت. ماجرای آقــای مددی هم اينطوری 
نيســت که از خودمان در آورده باشيم چون 
شخصا به ديگران برچسب نمی زنيم و عقيده 
داريم توی قرن ۲۱ بايد با منبع و رفرنس های 
معتبر نظريه داد. بــرای همين هم می رويم 
پيش پانته آ جون مشــاوره. پانته آ به خاطر 
اين که سيســتم آموزشــی را قبــول ندارد، 
روانشناس تجربی است و انصافا توی کارش 
نظير ندارد. وقتی می رويم پيشــش مشاوره، 
بدون اينکه ۴۵ دقيقه ما توضيح بدهيم که چه 
شد و او بگويد به چيزهای مثبت فکر کن، توی 
چشــم هايمان نگاه می کند و يکهو می گويد 
«يه مرد درشــت با ريش پروفسوری دورتون 
نيست؟ انرژيش داره شما رو ضعيف ميکنه.» 
ما هم خب با کمی فکــر يادمان می آيد آقای 
مددی ريش پروفســوری دارد. البته پانته آ 
جون هميشــه می گويد که من فقط آگاهی 
دهنده هســتم و نمی توانم جلوی اتفاقات را 
بگيرم اما اگر ديديد حدقه چشمش زود گشاد 
می شــود يعنی انرژی ها دارند به سمت شما 
روانه می شوند. می خواهم بگويم اينقدر علمی! 

به هرحال توی عيد ديدنی امسال فهميديم 
حدقه چشم آقای مددی بدجور گشاد است. 
چيز عجيبی که خودمان خانوادگی کشــف 
کرديم اين بود که حدقه چشم ها توی تاريکی 
بازتر می شدند و اين خودش دليل واضحی بود 
بر اينکه می خواهند از فرصت تاريکی استفاده 
کنند و ما را با انرژی هايشــان آلوده کنند. اما 
همين چند روز پيش آقای مددی آمد جلوی 
در خانه تا شــارژ ساختمان را بگيرد که گفت 
ديروز با خودرو جديدش رفتــه زير اتوبوس 
و کل ماشين از دســت رفته و شانس آورده 
خودش زنده مانــده. اين را که گفت زديم زير 
خنده. اين مردک با اين سن و سال و ادعا هنوز 
به شانس اعتقاد دارد! يعنی يک چيزی نامرئی 
و پر قدرت که ســراغ بعضی ها می رود و سراغ 
بعضی ها نمی رود. آقای مددی که ماتش برده 
بود گفت:«مگه شما به شانس اعتقاد نداريد؟!» 
سرهايمان را تکان داديم و بابا گفت:«معلومه 
که نداريم! اسکليم مگه به اين خرافات معتقد 
باشيم؟!» دستش را کشــيد به صورتش و از 
پله ها رفت پايين و ســريع در خانه را بستيم. 
خبر تصادف انرژی اش منفــی بود و ممکن 
بود سنگينمان کند. نفس عميق کشيديم و 
شمع های خانه را روشن کرديم و از انرژی های 
منفی خواستيم تا وارد چاک راهايمان نشوند 
و بابا گفت:«اتفاقا همين ديشب گفتم عجب 

ماشين شاهکاری خريده. بنده خدا!»

چشم نخورى!
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کنیم؟! تحمــل  چگونــه  را  زندگــى 
| شهاب نبوى|  هميــن که شما ايرانی باشيد، کفايت 
می کند تا بــرای زنده ماندن در هوای گرم تابســتان 
راهکارهايی را ياد بگيريد. البته اگر ايرانی باشــيد برای 
زنده ماندن در سرمای زمستان هم بايد يک سری راهکار را ياد بگيريد 
که اگر از تابستان جان سالم به در برديد، به فصلش برايتان می گويم. 
مهمترين مسأله اينجاست که شما ساعت بی برقی و بی آبی را بدانيد. 
خودم چنــد روز پيش، گلاب به روی تان، مســتراح بودم که هم برق 
رفت، هم آب. فکر نکنــم بعد از حمله اتمی بتــوان وضعيتی بدتر از 
اين را برای آدميزاد متصور شــد؛ نه راه پس داری نه راه پيش. حتی 
اينترنت گوشــی هم کار نمی کرد تا خودم را سرگرم کنم و به گندی 

که پيش آمده فکر نکنم. دقيقا دو ساعتی را با حالت تعادلی به همان 
شکل روی زانوهايم نشستم تا برق و آب آمد. بی انصافی است اگر آدم 
از دقت عزيزان مســئول تشکر نکند که سر دو ســاعت به وعده شان 
عمل کردنــد. راه بعدی بــرای تحمل بی آبی و بی برقــی، پيداکردن 
يک همدم خوب و مطمئن اســت. مهم نيست که جنسش چه باشد؛ 
نترســيد، نگفتم که با طرف ازدواج کنيد، فقط قرار اســت روبه روی 
هم بنشــينيد و همديگر را باد بزنيد؛ چون تجربه ثابت کرده که آدم 
ديگــران را بهتر از خــودش می تواند باد بزند. يــک کار مفيد هم که 
تقريبا همه ما ايرانی ها بلديم و کمک می کند که از ته اعماق درونمان 
احساس خنکی کنيم، اين است که اگر هيچ کدام از اينها جواب نداد، 

شما يا می ميريد، يا برای حوادث فصل بعد بسيار مقاوم تر می شويد.
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